
 جریان حق و باطل 

ز را بند م اینجا در این آیات ابتدایی گفته م جریان حق و باطل که   کند به جریان جبهه و  شود که همه چی 

   ۶رسیم و ببینید این که حالا از آیات  رسند و ما به نتیجه م ها به نتیجه نمیجهاد و سر این که این
ً
به بعد اساسا

ز  تا آیایی که م   بینید دیگر حالا یک تقویت روحِی باز دوباره با مبنا مثلا شما این را م  بینید که باز دوباره همی 

 مولی الذین آمنوا و أن الکافرین لا مولی لهم« این را اتصال م م   ۱۱معنز را آیۀ  
ه
دهد گوید که »ذلک بأن اللّ

. همینز که عبارت اتصال به جریان حق و  حق بودن به معنای ولی   ز به جریان ولایت و ولی بودن و ولی داشیی

ز و ولایت   ز است و انتشار این ولایت به صورت یک »حبل من الناس« یعنز از آسمان حبلی بیاید داشیی داشیی

« این خصوصینی دارد  
ه
تواند  این که هر کسی نمی  در جریان حق. که عرض کردیم بشود »من أنصاری إلی اللّ

یامدهای متعدد  ادعا بکند من در جریان حق قرار گرفتم. ولی چنانچه در جریان حق قرار گرفته باشد خیلی پ

 عوض است نسبت به معادلات دیگران. 
ً
 و متفاویی دارد و معادلاتش کلا

 شاخصۀ مهم جریان حق و باطل

هایی که خیلی به جهت موضوعی شاید بحث مهمی است اگر کسی حوصله کرد این بحث را  یکی از بحث 

ساده بزنید کلمۀ حق. یعنز ریشۀ  کنم. شما یک سرچ  کار بکند من این بحث را تا حدی کار کرده ام که عرض م 

حق را. بزنید و ببینید چقدر بر این بار شده مطلب. شما وابسته به جریان حقی یا وابسته به جریان باطلی؟ و  

توایز به حساب حنی معنویتش و این هم حق و باطل برای خودش شاخصه دارد. یعنز شما هر جریایز را نمی

های  ها هم باطل نه ممکن است جریان باطل است. البته در باطل  ها بگویی که این جریان حق است،این

کند یک باطلی هست که »صد عن سبیل  متفاویی وجود دارد. یک باطلی هست که »صد عن سبیل الله« م 

کند. در حقیقت آن را شاید به عنوایز جریان باطل به این معنز هم نشود از آن یاد کرد. یک جریایز  الله« نمی

 خودش را م است که بر 
ی
گ هم مثلا هست ولی  ای خودش دارد زندگ کند و این مثلا حالا مبتلای به یک سرر

 خودش را م دارد جریان خودش را م 
ی
. جریایز محسوب کند. کاری با جریان حق ندارد  برد جلو و زندگ به عباریی

مولی ندارد؟ این جریان ولایت  گردد به این که مولی دارد یا  شود که بخواهد کاری بکند. و این هم برم نمی

های مهم جریان حق این است که ولی دارد یا ولی ندارد؟ و ولیش از  جریایز است که شاخصۀ یکی از شاخصه 

ز م   شود؟چه راهی دارد تأمی 

 حفظ موضوعی آیات 

یعنز این که اینجا »کفر عنهم سیئاتهم و أصلح بالهم«، آنجا »أضل أعمالهم«، باز دوباره    ۳ن آیۀ  حالا ای

گوید »أحبط أعمالهم«، ببینید هیی دارد بحث حبط عمل را  گوید »أضلّ أعمالهم« آنجا دارد م م   ۶در آیۀ  

مفصلش را در قم یک حالت   دهم،کند... چشم یک کمی توضیح م کند، »أضل أعمالهم« را مطرح م مطرح م 

زگردی من آنجا مفصلش را توضیح دادم، ولی حالا اینجا مختصرش را عرض م  کنم. این آیۀ مهم سوره رعد می 

خواهد  ها باید حفظ کنند. به نظر من اگر کسی حفظ موضوعی م را بیاورید. این از آن آیایی است که آدم

 این آیات را باید حفظ کند. 
ً
. این حفظ موضوعی را جدی ۲۵۱سوره مبارکه رعد صفحۀ    داشته باشد حتما

ید. یکسری آیه، آیه را حفظ بکنید. حالا من خودم دارم یک سیاهه و لیسنی درست    ۴۰۰-۳۰۰حداقل    بگی 

 کنم از این که این آیات در این موضوعات خوب است حفظ شود. م 



 در جریان انتشار حق و تخلیص  کیفیت به وجود آمدن باطل

 سورۀ بعدیِ سورۀ مبارکه محمد سورۀ رعد است به جهت ترتیب نزول.   ۱۷آیۀ  
ً
سوره مبارکه رعد که اتفاقا

دهد هد که بخاطر جریان حق و باطل است، آنجایی که دارد این را توضیح م دانگار اینجا که دارد توضیح م 

 با یک مثال باز م آن موقع م 
ً
ا ببینید هم آیۀ دیگری که حالا عرض کند. هم این آیه ر آید جریان حق را کاملا

آن آیایی است که باید فکر کنید. »أنزل من السماء ماء فسالت أودیة   کنم. ببینید این را رویش فکر کنید. از م 

« ببینید از آسمان آب نازل م 
ً
 رابیا

ً
ای به اندازۀ خود اودیۀ  آن موقع هر اودیه  شود،بقدرها فاحتمل السیل زبدا

دارد. »فسالت أودیة بقدرها« آن موقع جریان باطل زاییده دارد. آب نگه م خودش نگه م   خودش سیل در 

آید در این عالم دنیا. من یک بار سر بحث محکم و متشابه یک  ای است که م شدۀ جریان حق و توحیدی

ماند. م   مطلنی گفته بودم در آنجا. بعدش هم گفته بودم این مثل جریان حق و باطل است. گفتم مثل آن

« یعنز این کفی برآمده، محصول خود آب نیست، آب آسمایز نیست. اینجا عالم  
ً
 رابیا

ً
»فاحتمل السیل زبدا

ز م بر مدار حق م  . منتهی حق وقنی وارد در زمی 
ً
شود این حکم سر بحث نفس اماره هم یادتان است چرخد کلا

پیدا م  اماره  ز بحنی کردیم؟ مثل حکم نفس  ، خود جریان حق و آن آب در که م کند. وقنی  چنی  ز پایی  آید 

آورد. خب؟ باز دوباره »و مما یوقدون علیه فز النار ابتغاء حلیة أو متاع  کند؟ کف بالا م حقیقت چه کار م 

ی که بر آن اتش م  ز ی زبد مثله« از آن چی  ز ، چی 
ی

افروزند برای این که »ابتغاء حلیة« بکنند یا متاعی، بیلی، کلنکی

آورد. یعنز عملیات تخلیص کف  سوزانند و کوره داغ م کنند باز دوباره این، کف بالا م ، اینز که م دربیاورند 

خواهم روی این آیه بمانم. هم عملیات خالص سازی کف  آورد. ببینید دوتا مثال است ها. حالا من نمیبالا م 

 الحق و الباطل« خدا حق  آورد. خب؟ »کذآورد، هم عملیات وارد حوزۀ دنیا کف بالا م بالا م 
ه
ب اللّ لک یصرز

« این به یک یذهب جفاء»گوید »فأمّا الزبد فیذهب جفاء« زبد  زند. بعدش هم م و باطل را اینجوری مثال م 

ز کناری م  ی که نفع مردم است مکث در زمی  ز . »و أما ما ینفع الناس فیمکث فز الأرض«. آن چی 
ً
رود اصلا

 الأ م 
ه
ب اللّ ب المثل م مثال« خدا مثلکند، »کذلک یصرز  زند. ها را اینجوری ضز

ک  معنای سرر

دهم. سورۀ مبارکه حج را ببینید که  این آیه را داشته باشید به اضافۀ این آیه که من حالا توضیحش را م 

ز به«   ۳۱آیۀ    ۳۳۶بحث خلاصه نشان دادن این که مطلب... صفحۀ   کی   غی  مسرر
ه
را ببینید. دارد »حنفاء للّ

ک شما وضعیتتان در این این در   ک! بدون سرر حالی است که خالصانه و با یک گرایش حق طلبانه، بدون سرر

ک است خیلی خر است. یعنز اصلا خود   فکأنما خر« کسی که مسرر
ه
ک باللّ حالت باشد. بعد دارد »و من یسرر

 فکأنما خر« اینجوری یادتان بماند خوب
ه
ک باللّ است. ببینید   خر است. »فکأنما خر«. این کسی که »یسرر

ک را چه جوری مثال م  ک خریّ سرر  سرر
ً
خب یه ایموحیی خنده گوید.  ت است. خود آیه هم این را م زند. اولا

 دارم درمیارم از خودم؟ هی   میذاشتید. طوری بود؟ میمردید؟! 
ی
ک   خیلی ممنون!   ،هاین همه من بامزگ »و من یسرر

 فکأنما خرّ من السماء فتخطفه الطی  أو تهوی ب
ه
ه الری    ح فز مکان سحیق« یعنز خیلی عبارت خاص است.  باللّ

ک مثل این م  «ببینید سرر ، »فتخطفه الطی  ز    . ماند کسی از آسمان بیفتد پایی 
 
ی برباید این را وسط خ ب یک طی 

 کیست؟ چیست؟ کجا م راه. شما م 
ً
برد این را؟ مکانش کجاست؟ نه. ببینید با فرمول دانید این طی  اصلا

. حنی با سرعت  کنز کجا م دایز وقنی این را پرت م که شما م د. پرتابه یک فرمول دارد.  پرتابه فرق دار  ز افتد زمی 



آید، بادی تندبادی شود حساب کرد. »أو تهوی به الری    ح فز مکان سحیق« یا این که یک بادی م ها م بادش و این 

! ببینید. آید و این را پرتش م م   کند به مکان متلاشر

 قمعنای سحی

دانید معنز سحیق و مسحوق در  دانید که به معنز مسحوق. م برد که در آن مکان، سحیق م به مکایز م 

شود این قضیه  برد چنان متلاشر م عریی چیست؟ به معنز آرد است. »فز مکان سحیق« یعنز در مکایز که م 

   افتد یکاش م که هر تکه
ً
. شما اصلا ک چون که مایۀ دایز این حیی شد.  نمی  جایی حبط عمل یعنز این. سرر

ی که در   ز توحیدی ندارد، حالت باطل دارد، پشتوانه ندارد، امتداد ندارد، زیر ندارد، مثل کف. کف که آن چی 

« علی هاست. خود این سیل است. این »ز ها به یکدیگر وصل است خود حق است. خود آباین
ً
 رابیا

ً
رغم بدا

ها هیچ  ها، آت و آشغال، فلان و اینهیچ اتصالی به یکدیگر ندارند. کف رابیا بودنش و خیلی عظیم بودنش  

آید که در کنار  هاست که اتصال دارد. لذا این به نظر م اتصالی به هم ندارند. آیز که اتصال دارد آن زیر، آب

 یکدیگر است. 

ی شده باشد. پاسخ به سوال: سویق؟ نمی   دانم شاید هم یک اشتقاق کبی 

آید »چرا از کلمه طی  استفاده شده...«: خب همان دیگر به دلیل این که طیور آسمایز م   پاسخ به سوال

ک که تولید شدۀ یک علمی فلانی هرحیی که هست، این خوراک  دارد م این را برم  برد. فرض بفرمایید که این سرر

ی نیست که بیاید طیور آسمان است. یعنز نمی ز ک چی  ز برای خودش. ببینید سرر ز سالم بیاید معلوم    آید پایی  پایی 

 بشود چیست این. 

شود گفته اند مکان سحیق و مسحوق م چرا، مکان سحیق صفت مکان است منتهی به واسطۀ این که این  

ی است.  ز ز چی   سحیق است. یعنز مکانی پودر شدن است. یک چنی 

ک از بالا م  ی که دارد م آید، اجتهادیش نه دیگر. چون گفته »فکأنما«. این  اینز که سرر ز ز آن  چی  آید پایی 

ک دارد م جریان حق است دارد م  . منتهی در باطن یک آدم مسرر ز . این از آن... شما نگاه  آید پایی  ز آید پایی 

 کنید حالا خیلی... 

نه، سحیق به معنای دوردست نیست ها معنیش. معنز کلمۀ سحیق دوردست نیست. مکان سحیق یعنز 

شود. شود. تکه تکه م شود در آن مکان. مکایز است که درب و داغون م م   مکان پودرشده. مکایز که پودر 

 اینجوری. 

ک انسجام، خاصیت نبود   سرر

. اگر این جان این انسان جان   ز ببینید مفاهیم عالیه به هر جهت باید بیاید در جان یک انسان و بیاید پایی 

کانه ی که  مسرر ز کانه باشد چی   کجاست دیگر. م ای باشد، فضای او فضای مسرر
ً
ز معلوم نیست اصلا آید پایی 

 انسجام در توحید است.  
ً
ز است که علم تولید شده توسط این، علم منسجم نیست. چون که اساسا برای همی 

گویید این حرف مثلا این آدم موحد هم که دارد، این حرفش اشکال دارد. یک ببینید یک موقع هست شما م 

های علامه طباطبایی هم بهش نقد وارد است.  اشکال دارد. مثلا شما برداشتگویی اشکال دارد. خب  موقع م 

 جان این انسجام ندارد که  م 
ً
گوییم آقا به طرف نقد وارد است. این یک بحث است. یک موقع است اساسا



ک انسجام ندارد هیچ موقع. در مکان   شود های دوردست پودر م بخواهد در جان این انسجام تولید بکند. سرر

خواهد تبدیل بشود به علم، آن حقایق مافوق، بخواهد تبدیل  فقط. اینجوری است. وقنی در جان این م 

ک خاصیتش این است. آیز که انسجام دارد و ارتباط های علمی از انسجام خارج م بشود به گزاره  شود. سرر

 شود همان سیلی که به یکدیگر ارتباط دارد. دارد جریان حق است. حق هم م 

 رۀ باطل از واقع به

ز الآن های برق کند حملهآیز که حمله وقنی که م  آسایی دارد جریان حق است. یعنز شما نگاه بکنید همی 

ز را خراب م م   افتد،افتد سیل راه م آب وقنی راه م  کند. ولی  کند. سیل است که این کار را م زند همه چی 

ز حبابیی دارد از حقهاموقع. کف بهره کند هیچ کف این کار را نمی ها  ماند که حباب ها م ، ها. ببینید مثل همی 

 از حق.  ای دارد ها یک پوستهاین  فلان، ها ها، حبابدر حقیقت مثل بادکنک 

مان است حالا آن کسایز که با ما عرفان نوحی   حالا من این را ان شاء الله فردا در بحث عرفان که فصّ 

ز دارند این بحث را خواهند دید. م شود و نوحی برگزار م   ترین مباحث عرفایز در فصّ فصلش را. یکی از سنگی 

ت بهره ترش را عرض م ها آنجا این را مفصل این  حنی ب 
ً
ای از ها هم بهره ای از واقع دارد. حباب کنم. که حتما

 شما بتوانید با آن سیل راه بیندازید. 
ً
ی نیست که اساسا ز هایی  حباب   آب دارند رویشان ولی این حباب چی 

ز ها چی 

یدشان در کنار هم این  ها با یکدیگر اتصال و ارتباط پیدا ها را بسط بدهید و این نیستند که بتوانید شما بگی 

کنند. خیلی هم قشنگ  است. خیلی هم ها با آن بازی م اید دیگر این حباب سازهایی که بچهدیده بکنند.  

نگاه م بزرگ و کوچک دارد. آدم هم کیف م  پای درخنی  کند  نه  ز نیست.  کند ولی هیچی نیست. هیچ چی 

 شود داد این را. م م 
ً
ز این مدلی است. لذا جریان حق و باطل که آن موقع اولا حق و باطل ترکد... اصلا یک چی 

ترش را در کند. من حالا مفصلحیی حیی هست؟ که حالا آن به بحث ولایت طولی و عرضز ارتباط پیدا م 

. که م گویسورۀ نور م 
ً
کند.  ارد مطرح م های عرضز را در اوج دبینید ولایتم چون که آنجا جایش است اصلا

چراییش به خاطر... و بعد جریان مهدویت را به ما در آن میانۀ راه »وعد الله الذین آمنوا و علموا الصالحات  

الأرض فز  م لیستخلفنهم  مطرح  دوباره  باز  آنجا  این«  اشود.  مثل  حالا  را  یک  ها  هست که  هایی 
ز چی  ین 

ها، حالا من همینجوری این  گویند باید با آن محصولات بخری و دهند بعد م محصولات مختلف ارائه م 

 گوش کنید. شده 
ً
 حتما

ً
ام. شما باید بروید محصول آنجا را هم ببینید. بحث فردای معرفة المهدی را هم حتما

. و اخویی که در اینبه بحث ولایت مرتبط است. ولایت  شود در جریان باطل ها مطرح م های طولی و عرضز

شکلی است، اخوت در جریان حق در جریان باطل به معنای همها یکی نیست. اخوت  شود اینهم مطرح م 

 در قرآن آمده. حالا این 
ً
 به شما نشان م به معنای برادری از سر محبت است. این کاملا

ً
دهم ان شاء  ها را بعدا

 الله. 

 ریشۀ تئوری مرگ مؤلف

ز نکته است که شما به اشتباه دارید چه کار م کنید؟ به ا  خودتان نیست    ،شتباهپس ببینید بخاطر همی 

یعنز همیشه این سوال برایتان مطرح بوده که آقا اگر اینجای    اید از معارف الاهی؟نسجام فهمیده همیشه ا

ن هیی شود. خب؟ نیست ذهن خودتاقرآن این است آنجای قرآن این است این چه جوری با هم جمع م 

ک هم انسجام پیدا هیی خواسته  حالت انسجام داشته؟  او انسجام    اید در سرر
ً
بکنید. این اشتباه است. اصلا

ام ها صحبت کرده ندارد که شما بخواهید دنبال انسجام بگردید. من این را با کسایز که کانت کارند و فلان و این



ک رسیده به این که آقا تو حیی برداشت م  ز است که رفته رفته جریان سرر ؟ دیده ها. او برای همی  اید این کنز

ز خارج نوان مرگ مؤلف؟ تو م جریان را؟ به ع خواهی از او این را بفهمی بفهم. یعنز دیگر حنی از روی خود میی

 خود مؤلفه گوید تو این را م شده. م 
ً
فهمی؟ خب بفهم. تو این را بفهم. ببینید یعنز عقبه ندارد. یعنز اصلا

 چه کار داری مؤلف چه فکر م 
ً
باطل. این درست است که خیلی کرده؟ این یعنز  دیگر عقبه ندارد. تو اصلا

ز بفهمم. این یعنز باطل است. یعنز آن آید که عجب! من هرچه خواستم م قشنگ به نظر م  توانم از این میی

. معنیش یعنز این. به این م 
ً
ز را درست کرده منظور نداشته اصلا  گویند تئوری مرگ مؤلف. کسی که این میی

 اینجو 
ً
ری است که منظور دارد و وابسته به یک نظام فکری است. در صوریی که شما جریانات حق کلا

ک نظام ندارد. این یک حرف مهم است.  هایی که وابسته به یک نظام فکری م حالا در این  خواهند باشند سرر

ز است که مثل یک بادبادک بریده شده است،   افتد. دانید کجا م خب؟ بادبادک بریده شده شما نمی برای همی 

باشد، هر رو اصلا کجا م  این ممکن است هرجایی  بریده شده.  بادبادک  برود  این؟ ممکن است هرجایی  د 

رود. جاهای  ای م رود در یک حوزه جوری برود. ولی یک بادبادگ که دست یک آدم است اگر هم جاهایی م 

اشد این  مند است اگر اختلالی هم درش باشتباهی هم باشد »نکفر عنکم سیئاتکم«. جریایز که خودش نظام 

کند. مانعیت ندارد. ولی آن یکی اصلا نظام ندارد. اختلال اختلال پذیرفته شده است. و مانع درش ایجاد نمی

 نظام ندارد. 
ً
 آن یکی اساسا

 غریی 
ز علوم انسایز   نظام نداشیی

یک و شیمی و فلان و این  ز ها شما یادتان هست من در بحث... این علوم دانشگاهی اونیش که مربوط به فی 

هست که فهم طبیعت است اون فرق دارد. مثلا علوم انسانیش همینجوری است. علوم انسانیش نظام ندارد.  

 غریی نظامهیی بیخودی م 
ندارد. آن یکی چون که اصلا   خواهند نظام درش تولید بکنند. ندارد. علوم انسایز

ها را دارد حساب م کاری به این حرف  ز دانید کند، آن هم م ها ندارد. آن فرمول پرتابه و فلان و همۀ این چی 

هایی که وابسته به علوم انسانیش  رود در تئوریم   -نه در مشاهدات- ها  رود در تئورییک جاهایی وقنی که م 

 رود در آنجا، آنجا شداست، م 
ً
خواهند بگویند. حالا بحث ما الآن  مند م زند. نظام، ببینید نظامگند م   یدا

خواهند ابراز کنند ولی جریان اگر متصل به حق  مند م این نیست وگرنه یک بحث مفصلی در... گفته ام. نظام 

نشینیم یک جای هایش را بدانید دیگر باید بمند نیست. این حالا خلاصه، اگر بخواهید استدلالنباشد نظام 

 هایش را بگوییم. دیگر استدلال

آورد. آن آیۀ سورۀ انعام را نگاه  ت، اصلا این که جریان حق امنیت م حقیّ باطل و أولی خود جریان حق و  

 همه باید حفظ باشیم.  ۸۲که جزء آیات سه ستارۀ قرآن است. آیۀ   ۸۲-۸۱آیۀ اید آیا؟ کرده
ً
 اش را حتما

ز است که توش پر از برائت است. و من این را اگر گوش  نه، القائات شیطان هم   نظام ندارد. برای همی 

 ها رسیدید آنجا عرض خواهم کرد. کردید سورۀ نور به ولایت طولی و عرضز این

به پذیری نظامات شیطایز   سّر ضز

ز توش پر از برائت ایجاد م  ست که کند. این همان اخوت شکلی اکند یعنز نفرت ایجاد م نه، برای همی 

 عرض خواهیم کرد. یعنز گزاره 
ً
اتفاقا القائات شیطایز واگراست همگرا نیست. و   . های واگراست به عباریی

به ز است. به خاطر کف بودن و واگراییش است. برعکس جریان ضز  به خاطر همی 
پذیری نظامات شیطایز



علی الباطل فیدمغه فإذا هو   اید دیگر در آیات قرآن که »بل نقذف بالحقحق که حالت همگرایی است، دیده 

زاهق«. وقنی حق باطل را مغزکوب کند. مثل یک سوزیز باشد که روی بادکنک بخورد. روی بادکنک بخورد  

ز نیست. یکهو م   بینید هیچ چی 

ط   باطل  ابطالحرکت جریان حق سرر

معلوم است که   بخاطر این که جریان حق راه نیفتاده. مهمش این است. اگر شما جریان حق را راه نیندازید 

ی دوتا بادکنک با یکدیگر. ولی جریان حق مثل جریان با جریان باطل، مثل دو تا باطل م  شوند. مثل درگی 

ز رفتنز است. سوزن م  ماند. این است که باطل »کان زهوقا« است. باطل در کینونتش ابطال است و از بی 

افتد معلوم است جریان . وقنی جریان حق راه نمیمنتهی گ؟ »جاء الحق و زهق الباطل إن الباطل کان زهوقا«

ز است. ضمن این  ی است که هست سر جایش. دلیل ابقائش هم همی  ز باطل هست سر جایش. این یک چی 

کند برای ماندن. کنید هم ندارد ها. مرتب دارد خودش را بازتولید م که ابقاء به این معنایی که شما فکر م 

ز هم هست که هیی عوض هم م   یعنز برای ماندن هیی خودش را  شود. مجبور است بازتولید بکند برای همی 

 هزار مدل دارد. 

آورد به دلیل این که گویم حق امنیت م را نگاه کنید که م   ۸۲-۸۱ببینید آیۀ    ۱۳۷صفحۀ  نگاه بکنید آیات  

باطل امنیت نمی ز است. ثبات دارد. شما روی  باطل همی  به پذیری جریان  تولید کنید. اصلا سّر ضز توانید 

ن آمنوا و أن الکافرین گوید »ذلک بأن الله مولی الذیبخاطر این که امنیت ندارد درش. هیی اینجوری که خدا م 

ک اصلا امنیت ندارد. امنیت   ز امنیت ندارد. جریان سرر لا مولی لهم« اصلا مولی ندارد. کسی را ندارد. برای همی 

ک است.   روایز هم ندارد. همایز که گفتیم دیگر. »فکأنما خر« این آخر خیلی خر است که مسرر

ت ک و انواع ب   انواع سرر

ک است هم ب ک اعتقادی نیست ها فقط. این نکته»فکیف« حالا این مسرر ایست که در سورۀ حث مسرر

ک را نمینساء عرض کرده  کتم« م ایم دیگر. آنجا که خدا گفته سرر گوید اصلا چرا بخشم. »فکیف أخاف ما اسرر

ت ید سنگ و چوب بعد بگویید خب درست است حالا چرا  من باید از ب  ت را نگی 
سم. ببینید ب  های شما بیی

باید از   تمام آنچه که جزء معارف طرف است. جزء »إلهه هواه«  آدم  نه. بت یعنز  سد.  سنگ و چوب بیی

ی هست. جزء علم طرف هست. جزء عرفیات زمانۀ خودشان هست. جزء همۀ این ز ها هست. این همان چی 

لاست که طرف بند به اوست. م  ز  ما لم ییز
ه
کتم باللّ کتم و لا تخافون أنکم أسرر به   گوید »فکیف أخاف ما أسرر

سم؟ در حالنی که »و لا تخافون« شما نمی کتم علیکم سلطانا« آخر من اصلا چرا باید بیی ترسید »أنکم أسرر

ک شدهآمده  بالله«  ل به علیکم سلطانا« که هیچ سلطایز هم برایش نداری. هیچ دلیل  ای مسرر ز ای »ما لم ییز

ک، شما نمی برای سرر ندارد  برایش وجود  سم؟! آروشنز هم  بیی باید ترش من  الآن من  خر اصلا چه جوری 

ز أحق بالأمن إن کنتم تعلمون« سم؟! »فأی الفریقی 
ها أحق به امن هستند؟ این أحقیقت هم معلوم کدام   بیی

ز است نه أم   شود که أفعل تعیی 
 فعل تفضیل. نه این که شما هم حقیّ

ّ
فقط  حقیم  یم به أمن. ما أ. ما هم حق

 من. به أ

ک  ها. یک امنیت م ،امنیت در همۀ ابعاد خواهی، گوید اگر امنیت م م  خواهیم که در توحید است در سرر

سم از تو؟ ببینید این همان اقتداری است که درست م  کند در امثال امام و آقا  نیست. خب چرا من باید بیی



بتواند  زنند! مگر این که طرف آدم بزن بهادری باشد  اید چه مقتدارنه، با پشتوانه دارند یک حرفز را م دیده 

دارد م این حرف  پشتوانه  با  این که طرف  تا  باشد...  هیتلری  اینطوری.  بزند  را  ما  ها  اینجوری است.  گوید 

یم، همیشه نتیجهبریم، نتیجه م زنیم، م م  ز است. گی  ز أحق   اش خوب است، احدی الحسنیی  »فأی الفریقی 

 بالأمن إن کنتم تعلمون« 

آورد و  إیمانهم بظلم اولئک لهم الأمن و هم مهتدون«. ببینید کسی که ایمان م »الذین آمنوا و لم یلبسوا  

رود  ای که اینجوری است م رود در منطقۀ امن. جامعهآلاید، »اولئک لهم الأمن« این م ایمانش را به ظلم نمی

ک و فلان و این ز اینها که در این آیه ظلمش  در منطقۀ امن. و این اهتداء است. اگر ظلم و سرر هایی به همی 

ک برم  ز سرر ک لظلم عظیم« است در حقیقت. به همی  ک آلوده که »إن السرر گردد. که این اگر به ظلم، به سرر

 شود. شود درجۀ امنیتش کم م شود. هیی درجۀ خلوصش وقنی که کم م بشود هیی از درجۀ امنیتش کم م 

ن بکنید این است که حق را نگاه بکنید. ریشه توانید در قرآ حالا یک موقعی خودتان یکی از کارهایی که م 

اش را نگاه بکنید. خیلی آیه زیاد است. یعنز یکی از پرکاربردترین مفاهیم قرآیز است بحث حق. خودتان یک 

 ای در این زمینه هست. تأملی بکنید. آیات فوق العاده

 از اختیار به جیی  سی  

ز مناسبت بحث  ، مثنوی  مه را برایتان م های جیی عاحالا إن شاء الله به همی  گویم. یک مفهوم دارد در جیی

  
ً
گوید تردید زاییدۀ اتفاقات  م دارد. البته مثنوی از همه بیشیی دارد. یعنز از حافظ هم بیشیی دارد. که اساسا

جان مشکوک، جان مردد، فکری که من این کنم یا آن کنم. این اختیار اختیار مذموم  اجتماعی یعنز جان مردد،

شود. مومن مجبور در ست که کسی دارد و این در فرایندی باید به جیی کشیده شود. اتفاقا مومن مجبور م ا

!  آن مجبوری که آن در م م   خویی م آید الآن. و أما نعم الجیی
ز شود. در واقع او جانش یک آید خلاصه چی 

 بدانید. »یثبّ شود. جان دو طرفه به نام اختیار حرف مذموم است. این را  طرفه م 
ه
 الذین آمنوا بالقول  ت اللّ

 
ً
اتفاقا الدنیا«  الحیاة  فز  نمی   الثابت  اختیار  ایجاد  انسان  در  توحید  است.  توحید  اختیار زاییدۀ  ایجاد  کند. 

د. حنی از اختیار فاصله م شود از تردید فاصله م مشکوکانه. اتفاقا هرچقدر شخص موحد م  د. حالا گی  گی 

   ؛ بکنیم  باز تبلیغ فردا را 
ه
 بحث این که در حقیقت مستحب مکروه برداشته در بحث معرفة المهدی إن شاء اللّ

. گویم. م شود به دلائلی که حالا م شود. در آخرالزمان مستحب مکروه برداشته م م 
ً
شود واجب حرام کلا

. توحید اختیار را از انسان سلب م این اختیار را سلب م  های حالا این جزء خاصیت   کند. کهکند به این معنز

ک است. دیگر حالا الآن دیگر وقت نیست. حالا دیگر مومن دیگر نافله انجام نمی  دهد. مومن در توحید و سرر

ز است. کما این که در  آخرالزمان نافله انجام نمی دهد. نوافل برایش واجب است. این نافله مال مراتب پایی 

نیست.   نافله  هایی هست 
ز برای اولیاء خدا یک چی  نیست.  بهجت کار مستحنی  آقای  برای  نماز شب  مثلا 

ت آقا نماز شب مستحب نیست م   دانید که. ایشان واجب است نماز شب بخواند. حصرز


